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  هاي فارسي المثل هويت ايراني و ديني در ضرب
  *حسن ذوالفقاري

E-mail: zolfagari_hasan@yahoo.com 
  

  :چكيده 
 فرهنگ مردم وفرهنگ مردم، يكي از عناصر مهم ها، زيرمجموعهالمثلضرب

سازي و انعكاس يل اهميتي كه در فرهنگها به دلالمثلضرب. ساز است هويت
اي مهم در مطالعات فرهنگ مردم و هويت فردي و اجتماعي آنان دارند، مقوله

اين تحقيق بر آن است تا نشان دهد نقش . روندمربوط به هويت ملي به شمار مي
  ها در انعكاس و تقويت هويت ملي چيست؟المثلضرب

هاي مختلف هويت، دو مؤلفه را فهبراي پاسخ به اين پرسش، از ميان مؤل
  :ها بپردازيمالمثلبرگزيديم تا بر اساس آنها به بررسي و تحليل ضرب

  .ها و اقوامها، سنتوطن، زبان، اسطوره:  مؤلفه ملي شامل-1
آيات و احاديث، اصطلاحات، مفاهيم، آداب و اعمال، :  مؤلفه ديني شامل-2
  .هاي ديني و مفاهيم مذهبيها و جاينام

در دست (المثل فارسي پس از مقدمات نظري بحث، از ميان يكصدهزار ضرب
بندي ايم تا به طبقهگانه هويت ملي و ديني را برگزيدههاي دوازده، مصداق)انتشار

اين بررسي، نشان . ها نشان دهيمو تحليل آنها بپردازيم و انعكاس آنها را در مثل
 6800هاي ديني  مثل و در حوزه مؤلفه1538هاي ملي، دهد كه در حوزه مؤلفهمي

وجود دارد كه به طور مستقيم به مسائل ملّي و ديني )  مثل8338جمعاً (مثل، 
 .  دارنداشاره

هاي مردم و حاوي ها، آينه فرهنگ و انديشهدهد كه مثل اين تعداد، نشان مي
د؛ چه گيرن هاي تجربي آنان است كه از دو منبع مهم ديني و ملي نشأت ميحكمت
اي ديني و ملي دارند و اين حجم  ي فارسي، صبغههااز كل مثل% 5/8آنكه 

  .دهنده توجه مردم به هويت ملي و ديني آنهاستگسترده، نشان
 

  
  المثل هويت ملي، هويت ديني، ضرب :ها كليدواژه

                                                            
  عضو هيأت علمي گروه ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس  *
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    مقدمه
هاي فراواني فرهنگ زيرمجموعه. هاي مهم هويت ملي، فرهنگ استيكي از مؤلفه

يكي از ابعاد فرهنگ مردم مطالعه در . د كه فلكلور يا فرهنگ مردم يكي از آنهاستدار
  .هاستها، معماها و مثلها، متلها، ترانهها، قصهادب شفاهي چون افسانه

ها، تمام ها، نقطه اتصال ادب رسمي به ادب شفاهي است؛ زيرا در مثلالمثلضرب
ر خيال، استعاره و تشبيه، ايجاز و اختصار هاي ادبي از قبيل وزن و آهنگ، صوويژگي

ها از طريق ارسال مثل در ادب رسمي وارد المثلتعداد زيادي از ضرب. شودديده مي
مردم نيز با كاربرد . اندشده است و بسياري از اشعار معروف در ميان مردم رواج يافته

ها در هويت المثلرببررسي نقش ض. اند و مثل كردهفراوان، آنها را به شهرت رسانيده
ملي چه به اعتبار جايگاه آن در ادب رسمي و چه ادب شفاهي، از آن رو مهم است كه 

هاي تجربي مردم و آيينه فرهنگ، آرا، هنجارها، طرز زندگي، مناسبات، ها، حكمتمثل
بنابراين سؤال اصلي اين . هاي هويتي آنان استمنش و خٌلق و خوي و ديگر مؤلفه

  :خواهد بودتحقيق چنين 
  ها در انعكاس و تقويت هويت ملي و ديني چيست؟المثلنقش ضرب

براي پاسخ به اين سؤال، پس از تعريف مفاهيم اصلي تحقيق چون هويت ملي، 
  : پردازيم مي موضوع  زير به بررسيها، براساس دو مؤلفهالمثلهاي هويت ملي، و ضرب مؤلفه
  .ها، قوميتها، سنت، زبان،اسطوره)ن، جغرافياميهن، زمي(وطن: هاي ملي شامل مؤلفه-1
ها، اصطلاحات، مفاهيم، تأثير آيات و احاديث در مثل: هاي ديني شامل مؤلفه-2

  .هاي مقدس و مفاهيم مذهبي ها و مكانآداب و اعمال، نام
 مثل 8338هاي آن، بالغ بر هاي مربوط به اين دو مؤلفه و زيرمجموعهمجموع مثل
اين مجموعه را نگارنده طي شش . ن يكصدهزار مثل استخراج شده استاست كه از ميا

  .سال گردآوري كرده كه به زودي چاپ خواهد شد
 

      جامعهرها در تبيين علمي ـ ادبي تفك المثل جايگاه ضرب
تواند خلقيات، عادات، انديشه،  به خوبي مي،هاي هر ملتالمثلمطالعه ضرب

دهنده رفتارهاي   نشان،هاالمثلضرب.  را نشان دهدنآ  ها و يا علايق مردمانحساسيت
 هاي اجتماعي هستند كه مردم آنها را پذيرفتهشزها و ضداربهنجار و نابهنجار و ارزش

گاه  تجلي، امثال و حكم بيش از ادب مكتوب و شعر و نثر، از اين حيث.اندو يا رد كرده
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يسندگاني مشخص و معلوم دارد،  چه آنكه شعر و ادبيات نو؛ستع اهاي اجتماانديشه
-مثل .ندا  تا به ما رسيدهاند ها از بطن جامعه درآمده و سينه به سينه گشتهالمثلاما ضرب

اند؛ پس آيينه  مردم طي تاريخ آنها را صيقل دادهد و همهنها گوينده مشخصي ندار
  .روند به شمار مينماي جامعه و تاريخ يك ملت  تمام

  : نويسد امثال ميعلمي ـ ادبي  در مورد كاركردهاي) 71-70: 1371(محمد طبيب عثمان 
بهنجار  ها از نظر كاركرد اجتماعي مانند عرف جامعه، بيانگر رفتارالمثلضرب
با وجود اين، . اندهاي اجتماعي هستند كه مردم آنها را پذيرفتهو ارزش

ا صرفاً بيانگر هالمثلضرب. روند شمار نمي ها، قوانين اجتماعي بهالمثل ضرب
رو،  از اين.اندهاي اجتماعي خاص مورد قبول جامعههاي رفتاري و ارزشكنش
المثل ديگر را خنثي تواند اثر ضرب مي،المثل با توجه به مفهومي كه داردضرب
دهد و هاي هر جامعه در عمل، رفتارهاي بهنجار آن را نشان ميالمثل ضرب.كند

  .اندامعهبيني و بينش هر جمعرف جهان
  :آموزند كهبه ما ميو ها سيره عملي مردمان است و روش زندگي را به آنان مثل

وظيفه ما در اجتماع چيست، چگونه بايد ناملايمات را تحمل كنيم و در 
رويارويي با ناكسان و فرومايگان و ابلهان چه روشي پيش گيريم، چگونه از اعمال 

يم، در كجا جانب احتياط را رعايت زشت بپرهيزيم، چسان به صفات نيك بگرو
كنيم و چه كنيم كه به دام نيفتيم و در كجا بايد روشي معقول و مقبول در پيش 
گيريم تا پشيمان و سرافكنده نشويم، زيان صفات زشت و كردار ناپسند چيست و 

  .)هفت: 1382شكورزاده، (راه عافيت و سلامت كدام است 
دهنده و سند معتبر فرهنگ  امروز است، انعكاسها جز آنكه آيينه زندگيالمثلضرب

دهد كه پدران و   به ما نشان مي،هامطالعه مثل. عقايد و باورهاي گذشتگان نيز هست
از ميان انبوه  .سازد اند و ما را با روحيات آنان آشنا ميكردهنياكان ما چگونه فكر مي

عي، اقتصادي و آموزشي را ترين مفاهيم فرهنگ سياسي، اجتماتوانيم اساسي مي،امثال
شناختي و تاريخي امثال  جامعه،شناسانه مردم مطالعهرو، از اين. استخراج و استنباط كنيم
ها بايد از زيرا سال كننده بسياري از حقايق خواهد بود؛ ها، روشنبراي محققان اين رشته

يابيم كهن را مي هاي مثلعمر مثلي بگذرد تا آنكه بر زبان مردم جاري شود و بسياري از 
 اين نكته مبين اين واقعيت است كه بسياري از عادات و .كه امروزه نيز جاري است

  .ها پيش استخُلقيات امروز مردم ما، شبيه به عادات و رسوم قرن
در حوزه ادب رسمي و . ها، همچنين نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص استمثل

كند، وقتي است كه  فرهنگ مردم نزديك ميمكتوب، آن جا كه شاعر خود را به زبان و
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ترين گونه  نزديكدر عين حال، مثل. گيردهاي آنان در قالب ارسال مثل بهره مياز مثل
هاي هاي ادب رسمي؛ يعني شعر و نثر فصيح و بليغ است؛ چه تمام ويژگيبه ساحت

شاعران و . ند ديوار به ديواردر واقع شعر و مثل همسايه. اثر هنري را در خود دارد
نويسندگان همواره براي آنكه به لطف و شيريني، و رسايي كلام خود بيفزايند، از مثل 

ها نيز حاصل رواج اشعار معروف شاعران و نويسندگان بسياري از مثل. اندبهره جسته
اين تعامل و تبادل، بر غناي ادب گرانسنگ فارسي افزوده و زبان . زبان است فارسي

ها به ادب فارسي، آن است كه از جمله خدمات مثل. ه ساخته استمردم را پرماي
شرح معني بسياري از ابيات با . تواند در فهم متون نظم و نثر فارسي ثمربخش باشد مي

): 144: 1374همايي،(به بيان استاد علامه همايي . شوديك مثل بسيار ملموس مي
ها ين امثال است كه تمام حكمتترين سرمايه ادبي فارسي به عقيده نگارنده همبزرگ«

  .» افكار هر قومي است مثل در واقع فشرده. هاي بشري را متضمن استو دانش
هاي سبكي نويسندگان فارسي در ادوار مختلف نثر و نظم، كاربرد مثل در از ويژگي

خصوصاً در قرن ششم است كه دوره كمال پختگي ) استشهاد(و نثر ) ارسال المثل(شعر 
در آن زمان، نويسندگان بيش از پيش، در خلال كلام خود، از مثل .  استنثر فارسي
آوري آنها زماني اصولاً توجه به امثال هر زبان و كوشش براي جمع«. كردند استفاده مي
اين كوشش . گيرد كه آن زبان به درجاتي از كمال و تعالي خود رسيده باشدصورت مي

، حتي محققان و مؤلفان ايراني از آن جا كه در زبان عربي در قرن دوم هجري آغاز شد
زبان تحقيقي آنان تا قرن پنجم منحصراً زبان عربي بود ذوق و قريحه ادبي آنان در خدمت 

  ).24: 1366پورجوادي، (»در قرن پنجم و ششم رو به ترقي نهاد. زبان عربي گماشته شد
الدين ابورجاء زراء نجمنامه و خصوصاً تاريخ الونمونه كامل آن كليله و دمنه، قابوس

 را نگاشته و 584 تا 525هاي قمي از نويسندگان ايراني است كه در آن حوادث سال
  .براي اين منظور، از صدها مثل استفاده كرده است

  
    تعريف مفاهيم

     هويت ملي-1
را نشان » جامعه ملي«ترين سطح هويت، هويت ملي است كه وابستگي فرد به مهم

گيرد كه تمامي اعضاي جامعه، تصور درستي از ي وقتي شكل ميهويت مل. دهدمي
اجزاي سازنده آن داشته باشند؛ زيرا هويت افراد در متن اجتماع و فرهنگ شكل 
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گيرد و هويت از جمله نيازهاي طبيعي انسان براي خودشناسي و شناساندن خويش  مي
  .بنابراين هويت محصول تعامل اجتماعي افراد است. است

لي، تاريخي، فرهنگي و ديني، عنصر مهم هويت فرد و اجتماع است كه به علايق م
  .كند ها متمايز ميبخشد و آنان را از ديگر اقوام و ملتافراد و اجتماع، شخصيت و منش مي

هاي پيرامون خود، فرايند پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسش«هويت ملي 
ائمي، حوزه تمدني، جايگاه سياسي، گذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و د

باوند به نقل از (» هاي مهم از هويت تاريخي خود استاقتصادي، فرهنگي و ارزش
ها و اي از گرايشمجموعه«به تعبيري ديگر، هويت ملي ). 111: 1383گودرزي، 

كننده در سطح  بخش و يكپارچههاي مثبت به عوامل، عناصر و الگوهاي هويت نگرش
  ).321: 1383ميرمحمدي، (» ه عنوان واحد سياسي استهر كشور، ب

ها، چند عنصر را  از ساير هويت براي تفكيك هويت ملي) 33-29: 1383(ميلر 
  :شمارد برمي
ها به يك وطن و به يكديگر و تعهد  تعلق خاطر و باور جمعي و مشترك ملت-1

  متقابل نسبت به هم؛
  داشتن تاريخ و قدمت تاريخي؛-2
 ويت فعال؛ داشتن ه-3
 . پيوند و وابستگي مردم به مكان جغرافيايي خاص-4

  :هاي هويت ملياز ويژگي
   پويايي و تغييرپذيري آن به نسبت زمان و مكان-1
 هاي ديگرهويت هاي فردي و يا خردههويت هاي فردي يا خرده غلبه بر هويت-2
كند ، رشد ميشوداي تاريخي است كه در سير حوادث تاريخي پديدار مي مقوله-3

  ).322ص (پذيرد و معاني متفاوت مي
  
    هاي هويت ملي مؤلفه-2

ترين مؤلفه هويت ملي زبان را مهم) 33: 1377؛ كوزر، 1373فالك، (گروهي 
ترين وسيله انتقال تجربيات، ساز، مهم  فرهنگ، تاريخدانند؛ زيرا زبان پايه و مايه مي

هاي پيشين و فرهنگ نياكان  نسليشهسازي انددانش و بينش بشري و ظرف ذخيره
. هاي زبان، تأثير آن در ايجاد همبستگي گروهي استترين ويژگياز عمده. است
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: 1376بيگدلي، (اند هاي سازنده شخصيت ملت شمردههمچنين زبان را يكي از مؤلفه
  ).124: 1375؛ ميرحيدر، 198

 مهم هويت  را مؤلفه، فرهنگ)128: 1382؛ راعي، 389: 1376كوب، زرين(گروهي 
دانند؛ زيرا با توجه به تنوع جمعيتي ايران در ادوار مختلف تاريخي و نبود ملي مي

ها و نزد اقوام ها و مكان مرزهاي جغرافيايي ثابت و حتي دين مشترك، فرهنگ در زمان
  .بخش بوده استگوناگون، يگانه عامل مشترك و وحدت

نگاهشان به تاريخ بوده و ) 189: 1383؛ احمدي، 322: 1383ميرمحمدي، (برخي 
  .اندترين عنصر هويت ملي برشمردهآن را مؤلفه بنيادين و عمده

ها ، عناصر هويت ايراني را در چهار دسته از ارزش)323: 1383(ميرمحمدي 
  :كندبندي مي دسته
هاي ملي شامل مشتركات فرهنگي اعم از سرزمين، زبان، نهادهاي ملي،  ارزش-1
  و ادبيات مليها سنت
 هاي ديني شامل مشتركات ديني ارزش-2
 بخشند  كه جامعه را استحكام مي هاي اجتماعي شامل اصول و قواعد اجتماعي ارزش-3
هاي انساني شامل كليه اصول و قواعد انساني فارغ از هرگونه  ارزش-4

 .هاي اجتماعي و جغرافيايي محدوديت
  :شمردهاي هويت ملي برميي مؤلفهابعاد زير را برا) 113: 1383(گودرزي 

   اجتماعي؛ ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترك و تعهد افراد به اجتماع ملي-1
 هاي تاريخيها و فراز و نشيب تاريخي؛ ناظر بر خاطرات، رخدادها، شخصيت-2
  جغرافيايي؛ ناظر بر قلمرو سرزميني مشخص-3
بخش به  هاي مشروعيتارزش سياسي؛ ناظر بر تعلق به نظام واحد سياسي و -4

 دولت ملي
 هاي آن ديني؛ ناظر بر اعتقاد به دين واحد و آيين-5
ها، فولكلور، هنر، معماري، زبان و ها، اسطوره فرهنگي و ادبي؛ ناظر بر سنت-6

  .ادبيات ملي
  
 ها و هويت ملي و دينيالمثل ضرب-3

ف است كه در تعامل با ها و عناصر مختلفرهنگاي از خردهفرهنگ هر ملت، آميزه
از جمله عناصر مهم ملي، . سازندمي» فرهنگ ملي«تري را به نام يكديگر، فرهنگ كلي
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. هاست المثل ها و ضربها، مثلها، ترانهها، افسانه كه شامل اسطوره ادبيات شفاهي است
ست،  فلكلور يا فرهنگ توده ادهنده ها، كه يكي از عناصر تشكيلالمثلمطالعه در ضرب

تواند به خوبي خلُقيات، عادات، انديشه فردي و جمعي، حساسيت و علايق مي
ها،  آرزوها، احساسات و نگرشهاي ملي، بازگوكنندهمثل. گوناگون مردم را نشان دهد

  .هاي آن استشرايط اجتماعي و فرهنگي و هويت ملي و مؤلفه
ياري از امثال كهن نيز ها بايد بگذرد تا مثلي بر زبان مردم جاري شود و بسسال

شناسي و ها در مطالعات مردم رو مثلاز اين. امروزه بر زبان مردم جاري است
اين جملات كوتاه و زيبا، مولود انديشه و دانش مردم «. اندشناختي قابل توجه جامعه

هاي گذشته است كه دست به دست و زبان به زبان ساده و ميراثي از غناي معنوي نسل
ها و ها و نفرتها؛ عشقها و شاديرسد و آنان را با آمال و آرزوها؛ غم ميبه آيندگان

  ).45: 1374پور، آرين(» سازداوهام و خرافات پدران خود آشنا مي
مردم با معيار ذوق و به فراخور حال، از ميان اين جملات نغز، برخي را انتخاب 

 هاي صيقلاين جمله. كنندتقل ميهاي بعد منبرند و به نسلكرده، در زندگي به كار مي 
هاي ناب و تجربيات   افكار مردمان پيشين، يادگار جامعه و گزيده انديشهخورده، عصاره

  .ها به ما رسيده استالمثلهاي اصيل است كه در قالب ضربو حكمت
هاي نغز و حكيمانه، عناصر هويتي سازندگان و به المثلماده اصلي اين ضرب

هاي مذكور  توان عناصر و مؤلفه ها، مياست و با تجزيه و بررسي اين مثلكاربرندگان آنه
  .بندي و تحليل كردرا تفكيك، طبقه

  
     تعريف مثل -4

ك .ر(اند ارائه دادهكنون بيش از بيست تعريف از مثل  شناسان تا مثل ونگارانمثل
كه هيچ يك، ) 7 و 6: 1987، ميداني، 17-4: 1384 و پارسا، 18 و 17: 1382بهمنيار، 

) 19: 1381(براي نمونه، بهمنيار . به تنهايي، معرف خصايص و كاركردهاي آن نيست
اي است مختصر، مشتمل بر تشبيه يا مضمون جمله«: كندمثل را چنين تعريف مي

 رواني الفاظ، روشني معني و لطافت تركيب، بين عامه مشهور حكيمانه كه به واسطه
  .»ا با تغيير جزئي در محاورات خود به كار برندشده و آن را بدون تغيير ي

  :فصل مشترك تمامي تعاريف اين است كه
شود و مشبه يا  زير ساخت مثلَ بر تشبيه است، تشبيهي كه مشبه به آن ذكر مي-1
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 .گرددممثول يا مورد و مضرب حذف مي
لي يا مركب  تمثيشوند؛ يعني هر استعارهبه استعاره ميها به دليل حذف مشبه مثل-2

 .شود ولي عكس آن صادق نيستكه شهرت يابد، مثل مي
 .ها حاوي تجربيات قومي، نسلي، ملي و اجتماعي و زندگي هستند مثل-3
 . شرط اصلي مثل شهرت، رواج و كاربرد آن نزد مردم است-4
آميز و دارابودن قواعد و قوانين اخلاقي، هاي حكمتهاي اندرزي، زمينه جنبه-5

 .شدگي است براي مثلشرط مهم
خوردگي فكري و زباني ها، كوتاه و موجز هستند و اين ايجاز، نتيجه تراش مثل-6
 .ها در طول زمان استمثل

 .كندها را ماندگار مي رواني لفظ، روشني معنا و سادگي و رسايي، مثل-7
 .وضيها، موسيقي دروني يا بيروني دارند و يا آهنگ و وزن عروضي يا غيرعر مثل-8
گاه  لختي يا دولختي هستند كه هيچ هايي يكجملههايي كوتاه يا شبهها، جمله مثل-9

 .شكل واژه ندارند
هاي مختلف و ها، مورد و مضرب دارند كه مضرب، كاربرد آنها در موقعيت مثل-10

 .گيري آنهاستمورد، ريشه يا علت شكل
مثل «:  تعريف جامع را ارائه دادتوان اين هاي يادشده، مياكنون با توجه به ويژگي

 اي است كوتاه، گاه آهنگين، مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانه كه به واسطهجمله
رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب، بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير 

  .»يا با تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند
  

    نها نزد ايرانيا قدمت مثل-5
اي كهن دارد؛ اند و مثل در ايران، سابقهآوري شهره بودهايرانيان از ديرباز، در مثل

ايران موطن مثل و كلمات قصار «: نويسدمي) 214: 1953(چنانكه پرفسور آربري 
هاي پيش از اسلام، بر وجود جملات و فراواني متون اندرزي و اندرزنامه. »است

ز مثل و تمثيل به دست آمده در آثار مانويان تورفان، ا. زبانزدهاي مشهور دلالت دارد
  گانه اشاره كرد كه اين تمثيل را شيخ محمود شبستريتوان به افسون حواس پنجمي

نيز ) 123: 1369(در بندهش ايراني . در گلشن راز استفاده كرده است) 66: 1361(
 اردشير در كارنامه. تدهد جسم آدمي انعكاسي از عالم كبير استمثيلي آمده كه نشان مي
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دانايان گفتند كه «: هايي از مثل يا شبيه آن وجود دارد؛ مثل، نمونه)107: 1357(بابكان 
در . »دشمن به دشمن آن نتواند كردن كه از نادان مرد به سبب كرده خويش بدو رسد

واج نويسي رمانده از آن دوره، اندرزنامه هاي باقي ساساني، به گواهي اندرزنامهدوره
) 21: 1364(دهخدا. رفته استداشته و مقام اندرزبدي، يكي از مناصب مهم به شمار مي

اند؛ چنان كه آنچه گويا از قديم، ايرانيان به حكمت و مثل مشهور بوده«: نيز معتقد است
در لاروس كبير . از سلاطين ساساني براي ما مانده صورت حكمت و مثل است

  .»ال سليمان تأثير ايراني در آن استگويد كه در قسمتي از امث مي
، به تفصيل دهها نمونه از اين )174-162: 1381انوشه، (نامه ادبي فارسي در فرهنگ

اندرزنامه آذرپاد مارسپندان، اوشزد اناك، اندرز پيشينگان، خسرو : ها چوناندرزنامه
  .اندگواتان، انوشيروان، آذر فرنبغ و مانند آنها معرفي شده

هجايي قديم  ها را از نوع اشعار هفت، مثل)183: 1342نشاط، (سخن مؤلف زيب 
ها، از اين نوع اشعار هجايي قبل ها و مثلها، قصهدانسته و يادآور شده است كه افسانه

بد مكن كه بد «اند؛ مثل ، آهنگ شعري خود را حفظ كردهاز اسلام است كه هنوز هم
كند كه به اين امثال ساير، در ين اشاره ميمؤلف همچن. »بيني، چه مكن كه خود افُتي

  .اندگفتهمي» نيوشه«گذشته 
الشعراي نيوشه به معني گوش فرادادن به سخن ديگران از پس ديوار است كه ملك

 خود بر لغت فرس اسدي، آن را در معني مثل ساير آورده است بهار در حاشيه
  ).21: 1366دبيرسياقي، (

  
    يهاي ديني و مذهب مؤلفه-6

بخشي مدني و اجتماعي به بشر، نقش مثبت اديان از آغاز تا كنون، همواره در هويت
سازي تأثير قابل اگر اين مدعا پذيرفتني باشد كه اديان در تمدن«. اندو مؤثري داشته

ساز بشري، دين نقش اند، مفروض آن اين است كه در بين عناصر فرهنگتوجه داشته
بخش، تواند حياتتعبيري، فرهنگ ديني ميه دارد و به اي را بر عهدكننده تعيين
  ).14: 1385نژاد، منصور(» ساز باشدآفرين و تمدن توسعه

هويت ديني را در دو سطح فردي، مترادف با دينداري فردي و جمعي، معادل 
هويت ديني نيز همچون ). 84: 1383دوران، (توان مطالعه كرد اجتماع ديني يا امت مي

ند بعدي است، مفهومي مركب و شامل ابعاد مختلفي چون مسائل اعتقادي، هويت كه چ
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مسائل ديني و مذهبي، . شودشعائر و مناسك، مسائل تاريخي، اجتماعي و فرهنگي مي
معارف . ها داردبه دليل آميختگي شديد با زندگي مردم ايران، بازتابي گسترده در مثل

هاي ديني حات، آداب و اعمال، ايام و مكانديني و مسائل مذهبي اعم از مفاهيم، اصطلا
و مذهبي، اشخاص مقدس و آيات و احاديث، به لحاظ كمي و كيفي، نمودي جدي در 

گيري و نوع نگرش مردم را نسبت به مطالعه اين دسته از امثال، جهت. اندها يافتهمثل
  .دهدشدن آنها را به خوبي نشان مي اين مفاهيم و معارف ديني و ميزان دروني

در اين مقاله، به دليل گستردگي مسأله و لزوم تحديد موضوع و پرهيز از اطناب، 
  :كنيمتمامي اين مسائل را در چهار حوزه كلي تبيين و بررسي مي

  هاها و جاي نام-3        ها تأثير قرآن و متون ديني و مذهبي در مثل-1
  .مسائل مذهبي و شيعي -4     مفاهيم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر ديني-2

هاي ديني و مذهبي كه به طور مستقيم و طبق هاي مربوط به مؤلفهمجموع مثل
هايي كه به طور واژهجز كليد. گردد مثل مي6800آوري شده، بالغ بر فهرست آتي جمع

ها و تأثير عميق اين صريح و مستقيم بر مفاهيم ديني دلالت دارد، اگر در ژرفاي مثل
  .مل كنيم، اين تعداد چندين برابر خواهد شدها تأمؤلفه
  

    ها تأثير قرآن و متون ديني و مذهبي در مثل-6-1
هاي مثل در تمام دنيا، متون مقدس و ديني و جملات واعظان و يكي از سرچشمه

هاي فارسي نيز، چه آنچه از تأثير ادبيات ديني در مثل. انبيا و مقدسان و عارفان است
ازجمله، مظاهر اين . انده و چه آنچه پس از اسلام ساخته شده، پيداستقبل از اسلام بازم

 استخراج تمامي آيات و احاديث از امثال خود، كاري.تأثير در آيات قرآن و احاديث است
  : كنيم هايي بسنده ميتنها به نمونه. اين تحقيق خارج است باشد كه از حوصله عظيم مي

   قرآن-6-1-1
  :ها به سه گونه استمثلتأثير آيات قرآني در 

در دين : ، معني256/، بقره»الدين لا اِكراه في«: استفاده از عين آيه به عنوان مثلَ
  .اجباري نيست

  پاداش احسان جز احسان است؟: ، معني60/ ، الرحمن»هل جزاء الاحسان الا الاحسان«
  : شود؛ مثل عيناً آورده ميگاه بخشي از آيه

دهخدا يا گنجشك يك پولي انِاّ اَنزلنا (خواند ا اَعطينا نميگنجشك يك پولي انِّ
  1/، قدر»انِاّ اَنزلنا في ليله القدر«، 1/، كوثر»انِّا اعَطيناك الكوثر«) نامه داستان(خواند  نمي
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  5/، فاتحه»اِياك نَعبد و اياك نستعين«) بهمنياري(جا به جا كنعبد، جا به جا كنستعين 
  ).شاملو(خيلي راه است » والضاليّن«ي تا اش را گفت» االلهبسم«

  ).دهگان(نگاهش كن » اعوذباالله«جلو آمد، با » االلهبسم«هر كه با 
  :اي اشاره داردو گاه به طور غيرمستقيم به مفهوم آيه

 و 164/ ، انعام»لاتَزوِ وازرةٌ وزِر اُخري«) العيون قره(به جرم عيسي، موسي را مگير 
  18/ فاطر

و منافع لِلناسِ و اِثمهما اكَبرُ منِ «) حافظ(بگفتي هنرش نيز بگو عيب مي جمله 
  219/، بقره»نفَْعِهِما

  6/، كافرون»لكم دينكم وليِ دين«، )دهخدا(عيسي به دين خود، موسي به دين خود 
 ولاتزر وازره وزراُخري، اشاره به آيه) (دهخدا(گذارند كسي را به گور ديگري نمي

  )164انعام 
  )4اشاره به آيه انَ مع العسرِ يسرا، شرح،)(دهخدا(اي استر گريه آخر خندهاز پس ه

واتقوا فتنه لا تصبين الذين ) (دهخدا(سوزد كه به بيشه افتاد، خشك و تر ميآتش 
  ).25ظلموامنكم خاصه، انفال، 

   احاديث-6-1-2
  :استفاده ازعين حديث

قَعر في ما والخي  
  حب الوطنِ منِ الايمان
  :استفاده از مفهوم حديث
  )اشاره به حديث اِعقلها والتَوكلُ(با توكل زانوي اشتر ببند 

  )اشاره به حديث يداللِه مع الجماعه(دست خدا با جماعت است 
  )اشاره به حديث نبوي اَولُ ما خَلقَُ اللهَ العقل)(دهخدا(اللهش خراب استاول ماخلق

  )ترجمه حديث المؤمِنُ مرآت المؤمِن() دهخدا(مؤمن آيينه مؤمن است 
اشاره به ) (ابريشمي(وقتِ گرفتن نادعلي است، وقت پس دادن مظهرالعجايب 

  )نادعلياً مظهرالعجايب
  

     مفاهيم و اصطلاحات مربوط به آداب، اعمال و شعائر ديني-6-2
 ديني  اصطلاح يا مفهوم عبادي و46هاي مربوط به هايي از مثلدر اين بخش، نمونه
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 بار و معراج با پنج 2500خدا با قريب . شودكه يا جزء آداب است يا اعمال بررسي مي
  . ها، بيشترين و كمترين كاربرد را دارندبار استفاده در مثل

بخشي از اين اصطلاحات . اندها بازتاب داشتهاين اصطلاحات، به چند شكل در مثل
ره دارد؛ چنانكه درباره ارث بر ارزشمندي، و مفاهيم به شيوه و چگونگي اجراي آنها اشا

 هاي همچنين نكته. بودن و لزوم گرفتن آن ولو مشتي خاك، تأكيد شده است حلاليت، حق
ظريف اخلاقي پيرامون تقسيم ارث و ميراث چون رعايت حق برادري، تقدم ديگران بر 

ها آمده  خود، كسب هنر به جاي چشم دوختن به ميراث پدر و نظاير آن نيز در مثل
گروهي از اين اصطلاحات و مفاهيم، در معني عام و استعاري كلمه كاربرد . است
نكته . »االله و غلطاول بسم«االله كنايه از آغاز كار است مثل يابد؛ مثلاً اغلب موارد بسم مي

هاي اين گروه، فهم و كاربرد نادرست اين گونه مفاهيم و جالب توجه در برخي مثل
هاي نادرست از دين در هر از اين نظر، برخي امثال بازتاب برداشت. اصطلاحات است

-دهد كه گروهي سودجو و فرصت ها، نشان مي مطالعه اين دسته از مثل. دوره است
  .كنند طلب، با مفاهيم، آداب و دستورات و شعائر ديني چه مي

ور ، انتقاد از آنان است كه ام»گرددواجب را رها كرده عقب مستحب مي«مثلَ 
همچنين، . ضروري زندگي را ترك گفته و به دنبال امور غيرضروري و غيرلازم هستند

هايي است خوان، انتقاد از روضه»اين مال من، اين مال منبر، اين هم براي ننه قنبر«مثل 
چه آنكه منبر . كه تمام سعي آنها كسب مال، آن هم تمام حقوق است نه هدايت مردم

هايي، معياري هستند چنين مثل. قنبر نيز همسر وي استنهخوان و نهمان سهم روضه
براي دريافت اين نكته كه مردم يا گروهي خاص از مردم، عملكردشان نسبت به دين 

سازد، همين انحراف از شان دور ميآنچه مردم را از هويت ديني. چگونه است
 را سرخورده و هنجارهاي ديني بر اثر سوءاستفاده يا بدفهمي از دين است كه گروهي

هاي اين بخش، به همراه بسامد تكرار براي نمونه، ضمن آوردن مدخل. كندگريز ميدين
  :كنيمآنها، به يك مثل از هر نمونه اكتفا مي

  و ميراث حلال استارث ): مورد37(ارث، ميراث 
  )دهگان(شود گويي بلال نميهر اذان):  مورد28 (اذان

  )دهخدا(ره بعد استخاره اول استشا):  مورد13(استخاره 
  )شاملو(نان نان سنگك، ديزي ديزي آبگوشت، دين دين اسلام ): مورد15(اسلام 
  )شاملو(گرسنه دين و ايمان ندارد ) شكم(آدم ):  مورد93 (ايمان
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  )بهمنياري(از تو حركت از خدا بركت ):  مورد79 ( بركت
  )هگاند(كند  االله افاقه نمي نسخه بي بسم):  مورد55 (االلهبسم

  )دهگان(پرست پرستيدن به از مردم بت):  مورد19 (پرستي، بتخانهبت، بت
  )دهگان(مادران است زير پاي بهشت ):  مورد186 (بهشت
  )شكورزاده(ديدار خليل، شفاي عليل است ):  مورد79 (شفا

  )شكورزاده(ما توكلّ بر خدا كرديم و بر دريا زديم ):  مورد23 (توكّل
  )حافظ(رشته تسبيح اگر بگسست، معذورم بدار : ) مورد22 (تسبيح
  )شكورزاده(ماند سالم مياگر گربه توبه كند، گوشت ديزي):  مورد86 (توبه
  )دهخدا(شناسد دعا، خانه صاحبش را مي): مورد212 (دعا

  )اميني(زن بايد با چادر بيايد، با كفن برود ):  مورد50 (چادر
  )دهگان( يك روز روزه بگير يك سال مردمي كن و):  مورد108 (روزه
  )شهري(شب واجب الحج بود، صبح واجب الزكات ):  مورد17 (زكات
  )دهگان(مستحب است و عليك واجب سلام ):  مورد127(كردن سلام

  )دهگان(شكر بنده بگو تا شكر خدا گفته باشي ):  مورد73 (شكر گفتن
  )اميني(آخوند شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل ):  مورد63 (آخوند
  )دهخدا(نه آب و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني ):  مورد109 (مسلمان
  )بيرجندي(مهريه، افسار مرد نامرد است ):  مورد10 (مهريه
  )دهگان(كنم  زاده، كارم را كه درست كردي دو برابر نذر مي اي امام):  مورد43 (نذر

  )دهگان(خواهد و قلب صاف  زيارت، پول حلال مي): مورد21(زيارت 
  )دهگان(اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد ):  مورد108 (دين
  )شكورزاده(نماز بركت ندارد  خانه بي):  مورد191 (نماز
  )دهگان(مكه رفتن آسان است اما حاجي شدن سخت ):  مورد27 (حج
  )بهمنياري(كند  مال حرام توي گلو گير مي):  مورد206 (حرام
  )دهگان( حرام عذاب حلال حساب):  مورد140 (حلال
  )شكورزاده(چوب خدا صدا ندارد، هر كس بخورد دوا ندارد ):  مورد2500 (خدا

  )دهخدا(در كار خير حاجب هيچ استخاره نيست ):  مورد79 (خير و شر
  )شكورزاده(ذكر حق كن كه قوت روح است ):  مورد15 (ذكر
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  )اصفهاني(شود  گير قبل از مرگ ديوانه مي قاضي رشوه):  مورد18 (رشوه
  )دهخدا(خود پندارد ) كيش(كافر همه را به دين ):  مورد119 (كافر
  )شهري(يك نفر گناهكار، صد نفر گرفتار ):  مورد172(گناه 

  )دهخدا(هيچ كس از معصيت معصوم نيست ):  مورد8 (معصوم
  )بهمنياري(آورد  ترك واجب كرده مستحب به جا مي):  مورد12 (واجب
  )دهخدا(ضه كه آمد نافله برخاست فري):  مورد5 (نافله
  )گيلكي(خوان باش، قبله راست است تو نماز):  مورد45 (قبله
  )دهخدا(ام  مگر قرآن خدا را غلط خوانده):  مورد90 (قرآن
  )دهگان(اول وضو بگير، بعد دست بهش بزن ):  مورد16 (وضو

  )دهگان(حاجي حاجي مكّه ):  مورد74 ( حاجي
  )شكورزاده(آزاري نكن  ر، منبر بسوزان، بندهمي بخو):  مورد33 (منبر

  زهد در عمامه و در ريش نيست):  مورد15 (عمامه
  )دهگان( هر كه گويد يا علي، درويش نيست 

  )شكورزاده(سلام مستحب است، جوابش واجب ):  مورد5 (مستحب
  )بهمنياري(شود سوزاند نه دور انداخت  در مسجد را نه مي):  مورد192 (مسجد

  
    هاها و جاينام -3-6

  )بهمنياري(حاجي به ره كعبه و ما طالب ديدار ):  مورد68 (كعبه، مكهّ
  )بهمنياري(خواهد صبر ايوب، عمر نوح مي):  مورد20 (نوح

  برد از عقرب جهنم به مار غاشيه پناه مي):  مورد14 (جهنم، دوزخ
  )افغاني(محمد به معراج بلند است نه به عمامه ):  مورد5 (معراج
  )شاملو(گيرند  موسي را بدل عيسي نمي):  مورد52 (عيسي
  )بهمنياري(گفتي و كردي كبابم مدينه ): مورد22(مدينه 
  )شاملو(مشتري اول فرشته است ):  مورد34 (فرشته
  )شكورزاده(گو قحط شد  بلال كه مرد، اذان):  مورد15 (بلال

  )گانده(كند  عزرائيل برايش رقص شاطري مي):  مورد53 (عزرائيل
  )شكورزاده(خواستم خضر را ببينم، خرس را ديدم ):  مورد27 (خضر
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  )شاملو(توان كاشت  با شيطان ارزن نمي):  مورد220 (شيطان
  )شاملو(جن اگر ده داشت، تو كدخدايش بودي ):  مورد81 (جن
  )شكورزاده( داود كجا كر كجا نغمه):  مورد7 (داود

  
     مسائل مذهبي -6 -4

  )دهگان(محرم آمد و ماه عزا شد ):  مورد5 (محرم
  )دهگان(زند، واي به روزي كه شمر سقا شود  زير علم يزيد سينه مي):  مورد26 (شمر
  )مثمر(داري خود كشته و خود تعزيه مي):  مورد13 (تعزيه
  )شكورزاده(حب علي  هيچ سني نيست بي):  مورد10 (سنيّ
  )بهمنياري(خواند نه شيعه  ز ميمثل مسجد در گزنه، نه سني توش نما):  مورد3( شيعه
  )دهگان(اگر سيد نيستم، عام كه هستم ):  مورد41 (سيد
  )دهگان(شود  تو نمازخوان باش مهر پيدا مي):  مورد6 (مهر

  )شاملو(اگر بد روضه خواندم گريه نكن ):  مورد27 (روضه
  )دهخدا(دارد  زاده را متولي نگاه مي حرمت امام):  مورد80 (زادهامام
  )اصفهاني(هر كس با آل علي برافتاد، ورافتاد ):  مورد133 ()ع (علي
  )دهگان(امام حسين پيدا كن، شمر زياد است ):  مورد51() ع(حسينامام

  )دهخدا(فال امام جعفر صادق است بد ندارد ):  مورد50) (ع (امام جعفر صادق
  )دهگان(چراند گوسفند امام رضا را تا صبح نمي):  بار24 (امام رضا

  آب مهريه حضرت فاطمه است ):  بار3 (فاطمه
  )سيرجاني(به كربلا رسيدي، حسين حسين كن ):  بار14 (كربلا
  )بهمنياري(آه آه از صبح كوفه، واي واي از صبح شام ):  مورد7 (كوفه
  )دهخدا(نه به آن داريه و دنبك زدنت، نه به آن زينب و كلثوم شدنت ):  بار10( زينب

  
    هاي ملّي مؤلفه-7

گرايانه تشكيل هاي مليهاي هويتي را هويت ملي و ارزشترين مؤلفهشاخص
هايي از هويت فردي و اجتماعي عميقي برخوردارند كه سابقه تمدني ملت. دهد مي

ساز  هاي تمدن شناسي، از جمله ملتهاي باستانتري دارند و ايران، بنا بر كاوشطولاني
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هاي بزرگي را به اي كوچنده يا يكجانشين، تمدنهمردماني كه در قالب ايل. بوده است
گوناگوني . هاي اقتصادي، به توليد فرهنگ نيز پرداختندوجود آوردند، در كنار فعاليت

زبان، لهجه، گويش، آداب و رسوم، باورها و عقايد فرهنگ و ادب شفاهي در ميان 
  .اي اين مدعاستتبار در سرزمين بزرگ و تاريخي ايران، گوي هاي ايرانيفرهنگ خرده

ايرانيان همواره در معرض هجوم و مهاجرت اقوام ديگر بوده و در طول تاريخ 
اند كه در متون ها از خود نشان دادهها و رشادتاي و حماسي خود، غيرتاسطوره

  .توان ديد و دريافتاي ايران، انعكاس آنها را به خوبي ميحماسي و اسطوره
  :گيريم مي  شاخص را درنظر5 ملي،  هاي هويتاويه مؤلفههاي ايراني از زدر بررسي مثل

  هاي ايراني اسطوره-4                       وطن-1
   اقوام و اديان ايراني-5                       زبان-2
            ها و آداب و رسوم ايراني جشن-3

المثل از ميان امثال فارسي يافتيم كه  ضرب1538در مجموع، براي اين پنج شاخص، 
    .شودهايي اشاره ميبه نمونهدر ذيل هر يك، 

     وطن-7-1
ها، بدون تصوير مرزهاي جغرافيايي و سرزمين تداوم حيات فردي و اجتماعي انسان

ها به وطن و زادگاه و غيرت و تعصب ناشي از آن، تعلق خاطر انسان. ناممكن است
  .هاي ملي شكل بگيردباعث شده تا حماسه

  . ها بوده است دوام و بقا و امنيت نسلبخشي وانديشه وطن همواره باعث هويت
  )26 -1: 1356كدكني،  شفيعي(وطن در ادبيات فارسي، بر چهار نوع بوده است 

  وطن قومي و نژادي كه همان ايران است) الف
  وطن اقليمي نظير يادكرد شهر و ديار) ب
  وطن عرفاني كه عالم بالا و مكان قرب الهي است) پ
  .رسندها در سايه اسلام به وحدت ميها و فرهنگوطن ديني كه تمامي مليت) ت

  .اي داشته استها به طور آشكار بازتاب گسترده نوع وطن، دو نوع آن در مثل4از اين 
   وطن قومي و نژادي-1-1 -7

پس از اسلام نيز بر . شودستايش از ايران به فراواني در متون پيش از اسلام ديده مي
هاي ملي چون شعوبيه شكل گرفت و به پشتوانه يان جنبشاثر نژادپرستي امويان و عباس

آن، آثار حماسي و در صدر آن شاهنامه بزرگ فردوسي، هويت ملي ايرانيان را جاني 
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اوج اين حركت، در دوران مشروطه و در آثار شاعران و نويسندگان اين . تازه بخشيد
  ).1384؛ لك، 1418: 1381ك انوشه، .ر(دوران پديدار است 

دوستي، دوري از وطن، دلبستگي به وطن ترك  وطن، ميهن، سرزمين، وطنمفهوم
شود كه از اين  مثل ديده مي150وطن، مردن در وطن، دفاع از وطن و ياد وطن، در 

  :آوريمپس آنها را ذيل سه عنوان كلي زير مي
  دوستي وطن-7-1-1-1
   حرمت و عزت در وطن-7-1-1-2
   ترك وطن و غربت و هجرت-7-1-1-3
  دوستي وطن-7-1-1-1

  )شكورزاده(وطن از دست مده آب بقا در وطن است 
  )تاجيكي(چمن وطن، بلبل بيبي

  )قشقايي(وطن ويرانه باشد هم بهشت است 
  )دهخدا(حب وطن از ايمان است 

  )دهخدا(وطن از ملك سليمان خوشتر ) حب(خاك 
  )گنبدكاووسي(ايل و وطنم نباشد، آفتاب طلوع نكند 

  )تاجيكي( يكي مادر شيرين است، يكي وطن در اين دنيا
  )بلوچي(دوست دارم وطن را حتي اگر چوب خشك باشد 

  )افغاني(حبذا خانه خود گر همه گلخن باشد 
   حرمت و عزت در وطن-7-1-1-2

  )شكورزاده(مردن در وطن به ناكامي به كه زيستن در غربت به شادكامي 
  )آذري() خوردنمي(آدمي را در جاي آشنا گرگ بخورد 

  )اي هزاره(دود  آهو كه تير خورد جانب كوه خودش مي
هاي قربان وطن  هاي«: كوكو از قفس طلا درآمد، رو ديوار خرابه نشست و گفت

  )يزدي(» وطن
  )لري(اگر بخواهد گرگ تو را بخورد، گرگ ولايت خودت بخوردت 

  )آذري(اگر غربت بهشت باشد، باز هم وطن بهتر است 
  )تاجيكي(تر از عبادت در غربت در وطن كاركردن به

  )دهخدا(سگ در خانه صاحبش شير است 
  )شكورزاده(كند ترك وطن كسي به ارادت نمي
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   ترك وطن، غربت، هجرت-3 -1-1 -7
  )افغاني(آدم غريب آه ندارد 

  )صائب(از بهر عزيزي نتوان شد ز وطن دور 
  )شكورزاده(» وطن وطن«: را بردند باغ بهشت گفت) بلبل(گنجشك 

  )شاملو(پاشد اش از هم ميبلبل كه پريد آشيانه
  )شكورزاده(بيرون ز وطن پا مگذاريد كه چاه است 
  )صائب(بلند نام گردد كسي كه در وطن است 

  نه در غربت دلم شاد و نه رويي در وطن دارم
  )اميني(الهي بخت برگردد از اين طالع كه من دارم 

  )حافظ(غريب را دل آواره در وطن باشد 
، »خاك سليمان» «بهشت«هاي سه دسته، وطن بهتر از نگاهي اجمالي به مثلدر 

در مقام تمثيل . و برابر با گل و سنبل و آب بقاست» فرخار«و » تخت سليمان«، »كشمير«
. جغد، گنجشك، بلبل و آهو و سگ هم تعلق خاطر به وطن دارند، چه رسد به آدمي

مشتي خاكِ . يا گلخن باشد» ب خشكيچو«گيرد، حتي اگر هيچ چيز جاي وطن را نمي
وطن بهتر از مشتي طلاست و در مقام قياس عشق به وطن، چون عشق به چادر ذاتي 

  .توان آن را از دل برون كردرو، نمي است؛ از اين
شوي يا در هاست؛ حتي اگر به دست گرگ پاره پارهمرگ در وطن بالاترين ارزش

حتي اگر شاه هم دور از وطن . رآميز استناكامي و رنج بميري، باز آن مرگ افتخا
  .بميرد، مرگش به خواري است و شوكت شاهانه ندارد

تنها در يك صورت در غربت مردن توصيه شده و آن هم زماني است كه وطن در 
  .كام دشمن باشد

جلاي وطن اختياري نيست؛ گاه به واسطه ظلم و ستم است يا بازرگاني و سياحت 
ترك وطن «ورت ترك وطن دشوار و ناگوار است؛ چه آنكه و كسب علم، كه در هر ص

 براي گروهي وطن آنجاست كازاري نباشد كسي را با كسي كاري» كندكسي به ارادت نمي
  .»هر كجا خوش بگذرد وطن نيست«ولي » جاستهر كجا خوش باشد وطن آن«نباشد و 
بت دلي شاد دارند نه در غر«حساب كار آنان كه . كننداي براي بلندنامي سفر ميعده

غريب را «هرچه باشد غم غربت، غمي سخت است و . ، جداست»و نه رويي در وطن
  .»دل سرگشته با وطن باشد

  )زادگاه( وطن اقليمي -7-1-2
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دوستي و تعلقات ملي تعلق خاطر آدمي به زادگاه، شهر و روستاي خود، مقدمه وطن
سازان، بازتاب  ن، زادگاه مثلهاي فارسي شهرهاي ايرادر مثل. و ميهني خواهد بود

  . استاي يافته گسترده
شود كه در مجموع شامل  مورد مي400هاي مربوط به شهرهاي ايران، بالغ بر مثل

  :مفاهيم زير است
-هاي مثبت؛ چون آب و هوا، مردم، خلقيات، مكانتوصيف و ستايش ويژگي) الف

  ها و پوشاكها، خوردني
ها، ون آب و هوا، مردم، خلقيات، مكانذم و نكوهش مسائل منفي؛ چ) ب

  ها و پوشاك خوردني
  :دهدها را مدح و ذم مسائل زير تشكيل ميمايه اين گونه مثلبه عبارتي، درون

  مضاف و منسوب به شهرها) پ      روحيات و اخلاق عمومي مردم) الف
  هاسوغات، پوشاك و ديدني) ت        مسائل طبيعي و آب و هوايي) ب

، اصفهان ) مورد35(هاي فارسي بازتاب دارند، گيلان يي كه در مثلبيشترين شهرها
  .است)  مورد30(، خراسان و كرمان ) مورد31(و شيراز 

  )بهمنياري(تان را هم ديديم اردبيل):  مثل9 (اردبيل
  )شكورزاده(اصفهان نصف جهان ):  مثل31 (اصفهان

  )اميني(آورد هميشه رود بابل خيك عسل همراه نمي):  مثل5(بابل
  بادنجان بم آفت نداره ):  مثل1 (بم

  )شاملو( بندرعباس مثل دعواي كسبه):  مثل2(بندرعباس
  )شهري(ساربانا بار بگشا ز اُشتران شهر تبريز است و كوي دلبران ):  مثل5 (تبريز
  )بهمنياري(اين جا تهران است و گرز رستم گرو نان ):  مثل29 (تهران

  )بهمنياري(شود آيد، كار ما درست ميرود ميشاه از جاج):  مثل1 (جاجرود
  )دهخدا(ام نه كدخداي جوشقان، نه عامل زواره):  مثل1 (جوشقان
  )روديهبله(مكر خراساني علت قمي، بيبي):  بار30 (خراسان

آباد نيفتادي و روي گندم ما اگر كور بودي، چرا توي چاه خرم):  مثل1 (آبادخرم
  )بهمنياري(افتادي 

  )گيلكي(ات را گلكاري كندخانهنباشد خلخالي، كي مي):  مثل3 (خلخالي
  )شكورزاده(برد و شكربه خوزستان گل به بوستان مي):  مثل2 (خوزستان
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  )دامغاني(رود دهد يا راه دامغان ميشتر يا كره مي):  مثل3 (دامغان
  )دماوندي(نگور دماوند مويز نداره ):  مثل8 (دماوند

  )جيرفتي( رودبار برّه شيرمستخوردم، انگوراز جويبار، كبابر از بمانا):  مثل8(رودبار 
  )بهمنياري(رود دهد يا راه زنجان ميخر يا كره مي):  مثل2 (زنجان
  )شكورزاده(نان دادم به آمل، نان استدم به ساري ):  مثل1 (ساري
  )ابريشمي(بيماري به ساوه، درمان به بدخشان ):  مثل1 (ساوه

  )بهمنياري(اگر سيستان دور است،ميدانش نزديك است ): ثل م10 (سيستان
  )شيرازي(گفتار شيرين گفتار، بانمك است و خوششيراز ):  مثل31(شيراز 
  )گيلكي(هندوانه لاهيجان را شكستند، ديدند طالقاني در آن است ):  مثل7 (طالقان
  )شكورزاده(پاي قزوين است رو كه نيست، سنگ):  مثل13 (قزوين

  )عوام(از حليم قم و شورباي كاشان وامانديم ):  مثل18 (قم
  )زرقاني(ديگ كاشان و چغندر ابرقو ):  مثل27 (كاشان
  )دهخدا(زيره به كرمان و چغندر به خراسان ):  مثل31 (كرمان
  )كرمانشاهي(صوفي و دزد كنگاور ):  مثل1 (كنگاور
  )لعبادامرصاد(اين رنگ گليم ما به گيلان كردند ):  مثل35 (گيلان

  )گيلكي(زد كف دريا صاف استشد داد ميلاهيجاني داشت غرق مي):  مثل3(لاهيجان
  )شكورزاده(شود در مازندران هم شغال به اين زردي پيدا نمي):  مثل16 (مازندران

  )بيرجندي(كرده نبود  در تمام مشهد سوزن سوراخ):  مثل6 (مشهد
  يارم همداني و خودم هيج داني):  مثل20(همدان 

  )شكورزاده(يا رب چه كند هيچ مدان با همداني 
  )روديهبله(كند بندان يزد را ميحساب ماست):  مثل20 (يزد

  
     زبان-2 -7

هاي انساني زبان، رمز هويت ملي، محور فرهنگ، ابزار ارتباطات و حامل انديشه
ست كه تمايز قومي افراد، حتي در جغرافياي سياسي واحد، با عنصر زبان مادري ا. است

ادبيات و زبان . گرددغناي زباني موجب غناي ادبي و بالعكس مي. شودمرزبندي مي
  .دهدساز است و تفاوت فرهنگي ملتي را با ملت ديگر نشان ميغني و پرمايه، فرهنگ
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) دهخـدا (» .فارسي شكر است  «: هاي فارسي، زبان فارسي حكم شكر را دارد       در مثل 
» فارسـي شـكر اسـت، تركـي هنـر اسـت           «: ر اسـت  آن هم در كنار زبان تركـي كـه هن ـ         

  ).شكورزاده(
فارسي گو گر چه «: كندگويي تأكيد مي گونه، بر فارسيحافظ نيز در اين بيت مثل

  .»تازي خوشتر است
  :هايي نيز مبني بر حفظ زبان محلي وجود دارددر عين حال، مثل

  )آملي(كني فارسي صحبت نكن، كدوپلو را فراموش مي
  

    ا و آداب و رسوم ايرانيه جشن-7-3
ها، بخشي از هويت فرهنگي، ملي و اجتماعي است كه آداب و رسوم و جشن

هاي ايراني آداب و جشن. كنددار و معناساز ميها را هدفمند، جهتحيات انسان
 ميان گوني، عامل وحدت رغم تنوع و گونه مشترك ميان تمام اقوام ايراني، به

 مثل، 283ها و آداب و رسوم ايراني، بيست مورد با ه جشندر حوز. هاستفرهنگ خرده
از خلال .  بار تكرار، بيشترين بسامد را در اين حوزه دارد54بررسي شده كه نوروز با 

هاي ايراني توان در خصوص كيفيت آداب و رسوم و جشنهاي اين گروه نيز ميمثل
  .قيمتي را به دست آورداطلاعات ذي

آفريني،   شاديدهنده جنبه هاي آئيني ايرانيان، نشانم و جشنمطالعه در اغلب مراس
  .باشد نشاط و پايكوبي آنهاست كه نوروز نمومه كامل آن مي

اند كه گاه اين اشاره به طور ها يافتهاي در مثلهاي ايراني، بازتاب گستردهجشن
  :شوندصريح به خود آداب و رسوم است و گاه در معني استعاري استفاده مي

  )شكورزاده(پيراهن بعد از عيد، براي گل منار خوب است ):  مورد54 (عيد، نوروز
  )شكورزاده(اگر تو سيزده نوروزي، من سيزده صفرم )  مورد10 (دربهسيزده

  )بهمنياري( است كي سوريپرسند چهارشنبهمي) ديوانه(از خر): مورد4(سوريچهارشنبه
  اي زمانهچله به فتوشب):  مورد7(چله يلدا، شب

  )ابريشمي(بيايد خورد قدري هندوانه 
  )افغاني(را رسمش ) وطن(هر گوسفند را پشمش هر ملك ):  مورد7(آداب و رسوم

  :برخي آداب و رسوم ايراني ديگر كه حاصل تداخل فرهنگ ايراني و اسلامي است
  )ايهزاره(شود از شيربهاي دختر و خون پدر كسي سير نمي):  مورد3 (شيربها
  )شكورزاده(داري  كشي عاشق را، خود تعزيه مي خود مي):  مورد13 (هتعزي
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  )دهخدا(براي عيد بود گوسفند قرباني ):  مورد7 (قرباني كردن
  )ابريشمي(بده به خبرچينرا توي كثافت بزن و مشتلقاستخوان ):  مورد2( دادن مشتلق

ارت اهل هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چله و زي):  مورد10(شب چهل 
  )شكورزاده(قبور 

  )دهخدا(خلعت زيبا به از خلعت ديبا ):  مورد11 (خلعت
  )دهخدا(كند زاده ميروغن ريخته را نذر امام):  مورد37 (نذر
  )ابريشمي(ها سر پسر قاضي بود سورانهمه ختنه):  مورد13 (سورانختنه
  )دهخدا(يد آباران نمي) كوره(از دعاي گربه سياه ):  مورد5 (خواهي باران

  )ابريشمي(زند مثل گربه زايمان كرده، چلّه مي):  مورد5 (چلهّ، زايمان
  )گيلكي(خواهد جهيزيه خوبي آورده، رونما هم مي):  مورد4 (رونما، جهيزيه

  )بختياري(آيد شود، آش دم حجله يادش مي عروس كه گرسنه مي):  مورد27 (حجله
  )مازندراني( تو چاووش خوان او باش رود،هر كس به زيارت مي):  مورد3(چاووشي 

  )شهري(خوانند فاتحه را بالاي سر مرده مي):  مورد30 (خوانيفاتحه
  

    ها و قهرمانان ايراني  اسطوره-7-4
پردازند و ها به تثبيت مفاهيم موجود در عوالم دروني و بيروني جامعه مياسطوره

كردن آمال و آرزوهاي فروخفته  ها، حكم زندهبازتاب آن در فرهنگ مردم خصوصاً مثل
گيرند، نمايش قدرت ملي و تقويت هاي ملي كه در بستر زمان شكل مياسطوره. را دارد

  .مردمي و رواني آنان است
اي ايراني با ها و قهرمانان ايراني، نام سيزده اسطوره و قهرمان افسانهدرحوزه اسطوره

ها دارد و يا از داستان اين اسطوره مثل انعكاس يافته است كه يا اشاره به بخشي 235
  :اندبه عنوان اسطوره به كار رفته

  )شكورزاده(داد را افراسياب اشجنگش را رستم كرد، كشته):  مورد7(افراسياب 
  سواري درآمد كه من بهمنم):  مورد3(بهمن 

  )فرهنگنامه(   درخت كدو را ز ريشه كنَمَ 
  )افغاني(ر خود ما دشمن شدي از خود ما رستم شدي، ب):  مورد68 (رستم
  )شكورزاده(پولي ارزشي چون بي زالي، بياگر نواده):  مورد5 (زال

  )بهمنياري(نام بهمن برنيامد تا نمرد اسفنديار ):  مورد3 (اسفنديار
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  )نامه داستان(خون سياوش است هر سال به جوش آيد ):  مورد7 (سياوش
  )دهخدا (نوشدارو پس از مرگ سهراب):  مورد13 (سهراب
  )شكورزاده(من آنم كه ضحاك را كاوه كشت ):  مورد2 (كاوه

  )نامه داستان(تر است از ضحاك صفاك):  مورد5(ضحاك
  )شكورزاده(ميوه نيست، چغندر تهمتن است كه جايي ):  مورد3(تهمتن
  )اميني(اي سر بيژن را از چاه بيرون آورده):  مورد7 (بيژن

  )مرصادالعباد(ش رستم كشد رستم را هم رخ):  مورد7 (رخش
  )دهخدا(مثل ديو سفيد ):  مورد102 (ديو

  
    هاي ديني ايراني اقوام و اقليت-7-5

ها، سازنده فرهنگهاي متعدد كه اين پاره فرهنگ ايران كشوري است با اقوام و خرده
ها، در طول تاريخ با مسالمت كنار يكديگر اين اقوام و اقليت. هويت ايراني هستند

آنها همواره در ساخت فرهنگ مادي و معنوي ايراني، . اندته و حافظ منافع ملي بودهزيس
هاي فارسي، در مثل. اندگيري آن نقش مؤثري داشتهاند و در شكلسهيم و شريك بوده

دهد؛ اين اقوام حضور داشته و تصويري از خلقيات، زندگي و منش آنها را نشان مي
 مثل وجود دارد كه تصويري از خلقيات، 463هاي ايراني،  چنانكه از ميان اقوام و اقليت

  :منش و روش زندگي آنان است
  )شكورزاده(گويد گويد، از دلِ پر ميهر چه لُر مي):  مثل129 (لُر

  )آذري(المثل ترُكي نظير ندارد غزل فارسي و ضرب):  مثل74 (تُرك
  )دهخدا(آنجا رفت كه عرب ني انداخت ):  مثل58 (عرب
  )آذري(داند زبان كرد را كرد مي):  مثل14(كرد
  )زاهداني(جوهر بلوچ غيرت است ):  مثل7 (بلوچ

  )تركمني(خرد گيرد، تات زمين ميتركمن پولدار شود زن مي):  مثل20(تركمن
  )ايهزاره(كه نفهميد به چنگال گرگ افتاد تاجيك ):  مثل12(تاجيك
  )شكورزاده( گبر بخواب نهخارا بخور، توي يهودي نان ):  مثل37(يهودي
  )آذري(روزه مسلماني را خورد و هم هم پرهيز ارمني را مي):  مثل30 (ارمني

  
    گيرينتيجه
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ها، زيرمجموعه فرهنگ عامه و فرهنگ عامه، جزيي از فرهنگ يا المثلضرب
ها به دليل گستردگي، تأثير، رواج و المثلضرب. هاي مهم هويت ملي است مؤلفه

رو، جايگاه  از اين. هاي آنانند در ميان مردم، آيينه عقايد، باورها و انديشهاهميتشان
هاي المثلمطالعه ضرب. ها در هويت ملي و ديني، جايگاهي مهم استالمثلضرب

دهد تا هاي هر يك، نشان ميايراني، خصوصاً در دو حوزه هويت ملي و ديني و مؤلفه
. اند آنها پايبند بودهگانههاي نُهويت و مؤلفهچه اندازه مردم به هر يك از اين دو ه

  .ها نشان دادتوان تأثير يكي از انواع هويت را بر ديگر هويتهمچنين مي
مسائل ديني و مذهبي، به دليل آميختگي شديد با زندگي مردم ايران، بازتابي گسترده 

 مثل به 6800ر ؛ چنانكه از حدود يكصدهزار مثل فارسي، بالغ بها داشته استدر مثل
هاي مورد بررسي، عبارتند از تأثير قرآن مؤلفه. يابندهاي ديني و مذهبي ارتباط ميمؤلفه

ها؛ مفاهيم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر ديني؛ و متون ديني و مذهبي در مثل
  .هاي مقدس و مسائل مذهبي و شيعيها و جاينام

ها بازتاب غيرمستقيم در ضرب المثلآيات و احاديث، گاه عيناً و گاه به طور 
ها توان تعدادي را مشخص كرد؛ چه آنكه گاه برخي مثل اخير نميبراي دسته. يابند مي

از ميان مفاهيم و .  آيات و احاديث است و يا برگرفته از معارف دينيترجمه
 اصطلاح يا مفهوم عبادي 46اصطلاحات مربوط به آداب و اعمال و شعاير ديني، 

.  مورد، بيشترين كاربرد را در ميان امثال دارد2500ي شده است كه خدا با بررس
هاي اين گروه گاه حدود، شرايط، انواع، چگونگي و جوانب يكي از مفاهيم و  مثل

دهند و گاه به مفهوم عام و استعاري آن مفهوم نظر دارند نه اصطلاحات را نشان مي
هاي شديد ها، جنبهگيري فكري مثلنكته مهم در جهت. هاي خاصشرايط و ويژگي

گريزان و هاي ديني است كه انتقاد از عملكرد دين انتقادآميز و گاه طنزآميز آنها در مثل
  .طلبان استرياكاران و فرصت
 مثل، بررسي 1038هاي ديني و مقدس، پانزده مورد شامل ها و جايدر حوزه نام

ها، ويژگي. كندها پيدا ميد را در مثل مورد، بيشترين كاربر220شده است كه شيطان با 
  .اندها منعكس شدهها، در اين مثلها و جايخصائل و باورهاي مردم نسبت به اين نام

 مسائل مذهبي نيز هجده مورد از مسائل خاص مذهب تشيع شامل مفاهيم، در حوزه
. شود مثل را شامل مي458هاي شيعي بررسي شده است كه در مجموع، ها و جاينام

  .ها، بيشترين كاربرد را دارد مورد تكرار در مثل133با ) ع(نام حضرت علي
ها ها و آداب، اسطورههاي هويت ملي، پنج مورد شامل وطن، زبان، جشناز ميان مؤلفه
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  . مثل يافتيم1538و قوميت را براي بررسي انتخاب كرديم كه در مجموع پنج شاخص، 
، اقليمي، عرفاني و ديني، تنها دو مورد اول يعني از ميان انواع وطن قومي و نژادي

مفهوم وطن، ميهن، . اندها بازتاب يافتهوطن نژادي و قومي و وطن اقليمي، در مثل
سرزمين، مرگ در وطن، ترك وطن، دلبستگي به وطن، دفاع از ميهن و ياد وطن، در 

شت معرفي شده و ها، وطن بهتر از بهدر اين مثل.  مثل فارسي بازتاب يافته است150
  .آيدهاي والا به شمار ميمرگ در راه آن، از ارزش

در حوزه وطن اقليمي كه زادگاه، شهر يا روستاي محل زندگي است، به طور 
هاست و تعداد اين گروه، بالغ بر چهارصد خاص، شامل يادكرد شهرهاي ايران در مثل

خلقيات و روحيات عمومي مردم ها را اغلب مدح و ذم  اين مثلمايه درون. گرددمثل مي
هر شهر، مسائل طبيعي و آب و هوايي، مضاف و منسوب به هر شهر اعم از سوغات، 

بيشترين . دهدها و اماكن تاريخي و تفريحي تشكيل ميپوشاك، خوراك، ديدني
  .اند، اصفهان، شيراز، گيلان، خراسان و كرمان هستندها بازتاب داشتهشهرهايي كه در مثل

ها انعكاسي البته نه هاي هويت ملي نيز در مثله عنوان يكي ديگر از مؤلفهزبان ب
 .اند زبان فارسي شكر و تركي هنر در كنار زبان تازي معرفي شده. چندان زياد داشته است

  .ها، بر حفظ زبان و گويش محلي نيز تأكيد شده است در عين حال، در برخي مثل
 مثل، بررسي شده است 283ني، بيست مورد با ها و آداب و رسوم ايرا جشندر حوزه
 توان هاي اين گروه نيز مياز خلال مثل.  بار تكرار، بيشترين بسامد را دارد54كه نوروز با 

  .قيمتي را به دست آوردهاي ايراني اطلاعات ذيدرخصوص كيفيت آداب و رسوم و جشن
اي ايراني و قهرمان افسانهها و قهرمانان ايراني، نام سيزده اسطوره  اسطورهدر حوزه

ها، فرهنگبا توجه به گستردگي ايران و وجود پاره. ، مثل، انعكاس يافته است235با 
هاي مربوط به آنان نيز سهمي ويژه در مجموعه ها و اديان مختلف در آن، مثلقوميت

ران هاي ديني اي مثل در مورد اقوام و اقليت463از ميان ده مورد، . ها داشته استمثل
  .وجود دارد كه تصويري از خلقيات، منش و روش زندگي آنان است
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